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تأثیر دیدن و دیده شدن 
در پیشگیري از حوادث رانندگي

تحقیقات نشــان داده که هرســاله حوادث  �
ترافیکــي معــادل ۲۰ درصد درآمــد نفتي به 
کشــور خســارت وارد مي کند. به دلیل اهمیت 
موضوع حــوادث ترافیکي و تحمیل هزینه هاي 
هنگفت اقتصادي و اجتماعي آن بر کشــورها، 
پژوهش هــاي زیــادي در زمینه ایمنــي انجام 
شــده اســت، اما آمار جان باختگان ناشــي از 
ســوانح ترافیکي در راه ها همچنان به صورت 

غیرقابل قبول بالاست.
یکي از مواردي کــه باعث کاهش این مهم 
مي شــود، دیدن و دیده شــدن در ترافیک است، 
به این معني که در محیــط ترافیکي باید تمام 
کاربران ترافیک، اعم از عابر پیاده، موتورســوار 
و رانندگان وســایل نقلیه سبک و سنگین، خوب 
دیده شوند و دیگران را نیز ببینند که در صورت 
عدم رعایت این موضــوع، احتمال بروز حادثه 
زیاد اســت، بنابراین ما به عنــوان فردي که در 
چرخه ترافیک حداقل یکــي از نقش هاي عابر 
پیاده، دوچرخه سوار، موتورسوار و راننده خودرو 
را داریم باید بــراي حفظ ایمني خود و دیگران 

اصول دیدن و دیده شدن را رعایت کنیم.
از آنجایــي که مهم ترین رکن عملکرد دیدن، 
در چشــم اتفاق مي افتد، رانندگان باید به طور 
مرتب قدرت بینایي خود را مورد ســنجش قرار 
دهنــد و در صورت وجود ضعف یا مشــکل در 
بینایــي، ضمــن مراجعــه به چشم پزشــک به 

توصیه آن عمل کنند.
وقتي نوري از یک منبــع نور (طبیعي مانند 
خورشــید و غیرطبیعي مانند نور چراغ) به یک 
شــيء مي تابد و انعکاس آن نور به چشــم ما 
مي رسد و ما آن شيء را مي بینیم، در این فرایند 
اگر اختلال در هرکدام از قسمت ها شامل منبع 
نور، شيء منعکس کننده یا چشم ما ایجاد شود، 
فرایند دیدن دچار مشــکل خواهد شد، بنابراین 
دیــدن و دیده شــدن یکــي از موضوعات مهم 
در ایمني ترافیک اســت، بنابرایــن براي حفظ 
ایمني خود به عنوان عابر پیاده، باید در تاریکي، 
بالاخــص در هواي گرگ ومیــش، از لباس هاي 
روشــن اســتفاده کنیم یا براي افزایــش دید از 
بازتاب دهنده هاي نور در لباس استفاده کنیم و 
این بازتاب دهنده ها مي توانند به صورت بازوبند، 
دکمه لباس، کمربند، بخشــي از کیف و کفش 
و... مورد اســتفاده قرار گیرنــد. رنگ لباس در 
دیده شــدن بسیار مؤثر اســت، ضمن اینکه باید 
از محل مناســب براي عبور از عــرض خیابان 
اســتفاده شود و همیشه در این تصور باشیم که 
رانندگان ما را نمي بینند تا با احتیاط بیشتري در 

سطح معابر تردد کنیم.
رانندگان نیز براي دیده شــدن در مواقع لزوم 
باید از تجهیزات جانبي خــودرو که به صورت 
هدفمند تولید شــده است، مانند چراغ کوچک، 
چراغ مه شــکن و چراغ هــاي راهنمــا هنگام 
گردش یا تغییر مسیر و ســبقت گرفتن استفاده 

کنند.
کاربــران موتورســوار و دوچرخه ســوار نیز 
موظفنــد اقداماتي انجام دهنــد که در ترافیک 
براي ســایر کاربــران ترافیک به وضــوح قابل 
لباس هــاي  به عنوان نمونــه،  باشــند؛  رؤیــت 
روشــن و مجهز به نورتاب بپوشــند یا ابزارهاي 
نورتاب یا داراي منبع نــور به بدنه دوچرخه یا 
موتورسیکلت برای دیده شدن بهتر نصب کنند 
و از طرفي نیز مســئولان ایمني راه نیز خودشان 
را مکلف به تجهیز سطح راه به تابلوها، علائم 
و ابزارهایي براي دیده شــدن حریم راه بدانند و 
و  سازندگان خودرو، موتورســیکلت، دوچرخه 
اسکوتر نیز به این امر توجه جدي داشته باشند.

یادداشت

راستي آزمایي نیت تلفني ترامپ
اما در هر صورت هر موضع گیري سیاسي باید حامل 
پیام باشد و پیام گیر هم باید بتواند آن را درک کند که 

در غیر این صورت ابتر مي ماند.
مواضع آمریکا در شــرایط بسیار حساس و خطیر 
کنونــي به ویــژه با توجه بــه اینکه بین آن کشــور و 
ایران کانال مســتقیمي به معناي متعارف آن وجود 
نــدارد و باز هم به ویژه با عنایت به اینکه هر اشــتباه 
محاسبه اي مي تواند به وقوع فاجعه اي جبران ناپذیر 
به بلنداي وسعت منطقه و فرامنطقه ای منجر شود، 
باید قابل راســتي آزمایي باشــد. آمریکا همان طورکه 
در پي خروج از برجام از طریق وزیر خارجه درشت گو 
و راســت افراطي اش شــرایط دوازده گانه اي را براي 
مذاکره بــا ایران اعلام کرد، اگر واقعا قصد راه اندازي 
جنگ ندارد و اگر پشت بعضي بزک هاي ظاهري اش 
حیلــه و فریبــي در کار نیســت و نمي خواهد براي 
تدارک و تمهید و بسترســازي براي عملیات قهرآمیز 
زمان بخرد، حداقل چند اقدام را که تکلیف مالایطاق 
هم نیســت، انجام دهد تا ضمن اعتمادســازي، پیام 
شــفاف و سرراســت خود را منتقل کنــد. این کمینه 

اقدامات عبارت اند از:
- تعلیق همه تحریم ها علیه ایران و بازگرداندن 
شرایط به حالت قبل از هشتم ماه مي  ۲۰۱۸ (خروج 
پیمان شــکنانه آمریــکا از برجــام) به منظــور رفــع 
ممنوعیــت قانوني و اخلاقي انجام مذاکره با عبور از 
مانعي که ترامپ با خروج غیرقانوني از برجام ایجاد 

کرده است.
- برداشتن فشار روي سه کشور اروپایي امضاکننده 
برجام (E3) ناظر به توقف عملیاتي کردن اینستکس 
به منظور گره گشایي در امر دسترسي ایران به تجارت 
آزاد و کانال مالي مورد نیاز و نیز عینیت بخشــیدن به 

رفع تحریم هاي بس زورگویانه ثانویه. 
- توقف ارسال سلاح به عربســتان و وادارکردن 
این کشــور و کلا ائتلاف به شــروع مذاکــره با ارتش 
ملي یمن و برداشــتن همه موانع کمک رســاني به 
مردم محاصره شده آن به منظور اثبات نیت های خیر 

حقوق بشري آمریکا.
- کاهش بــرد موشــک هاي عربســتان به ۳۰۰ 
کیلومتر و کمتر از آن براي ســایر کشورهاي منطقه، 
بسته به وســعت خاک آنها در راســتا و متناسب با 
درخواست قبلي غربي ها از ایران مبني بر کاهش برد 

موشک هایش به آن اندازه.
- واداشــتن اســرائیل به پیوســتن بــه ان پي تي 
(NPT) و امحاي ســلاح هاي هسته اي آن به منظور 
ایجاد منطقه عاري از سلاح هاي مزبور در خاورمیانه 
که مي تواند شــرط یــک طرفه خلع ســلاح ایران را 

متوازن کند.
- بازداشــتن اســرائیل از انجام عملیات نظامي 
ایذایــي در منطقــه، به ویژه در ســوریه و فلســطین 
و نیــز شهرک ســازي در مناطق اشــغالي و تحریک 
دولت مــردان آمریکایي و تحمیــل نظرهای خود به 
آنها به منظور تنش زدایي و ایجاد آرامش رواني مورد 

نیاز براي مذاکره سازنده واشنگتن و تهران.
- جایگزیني دســتیاران تندرو و جنگ طلب خود 
با اشــخاص معتدل و صلح جو به منظور تدارک کادر 

اجرائي معقول و کارآمد براي مذاکرات. 
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سرهنگ دوم رضا سخایی 
کارشناس عالی تصادفات

توالي بحران ها و درماندگي 
آموخته شده

فرســایش مستمر نیروهاي کنشــگر مابین دولت 
و نیروهــاي خــارج از آن، وسعت بخشــیدن به دایره 
دوقطبي هاي کاذب در ســطوح مختلف و استفاده از 
رســانه هاي ملي و شبکه هاي اجتماعي در خصومت 
بــا یکدیگر، تعمیم رقابت سیاســي و حزبي به حوزه 
اجرا و مدیریت از جمله عواملي هســتند که موجب 
فروافتادن در دام «ناکارآمدنمایي تشدید شده» امروز 
و در نتیجــه ادراك ناتواني در تمام ســطوح خرد و 
کلان کشور شــده است. حال در شــرایط کنوني که 
تهدید خارجي و جنگ اقتصادي، بحران هاي اساسي 
و داراي اولویت اصلی کشــور هستند، سیاست گذار 
بایــد با توجه به وظیفه تاریخــي خود همه تلاش و 
همتش را بــراي وحدت با صاحبان فکر و اندیشــه 
و دلســوزان دردمند کشــور مصروف کنــد تا تهدید 
کنوني تبدیل بــه فرصت مهم بازســازي اجتماعي 
کشور شــود و ناتواني آموخته شــده تبدیل به عزم و 
اراده براي همبســتگي ملي شــود. براي تحقق این 
بخش مهم و دشــوار باید بــاب گفت وگوي ملي باز 
شــود. در گام بعدي باید متولیان امر، گفت وگوهاي 
صورت گرفته را تبدیل به برنامه هاي اجرائي در ابعاد 
کوچك، در دسترس و تحقق پذیر در کوتاه مدت کنند. 
در ایــن مرحله از بهبود، دســتیابي به موفقیت هاي 
کوچــك زمینــه خــروج از وضعیــت درماندگي را 
فراهم مي آورد. رســیدن به موفقیت هاي کوچك و 
دادن امتیازات متقابل، مثــلا واگذاري تصمیم گیري 
درباره رفع فیلتر یك شــبکه اجتماعي به جمعي از 
نخبگان و صاحب نظران در خارج از بدنه حاکمیت، 
بــا وجــود کوچك بودن، امــواج امیدآفریــن بلندي 
را ایجــاد مي کننــد. در گام نهایي تــلاش دولت در 
به رسمیت شــناختن گروه هــا و جریانــات مختلف و 
ایجــاد زمینه براي هویت یابــي و قدرتمندي آنها در 
چارچوب قوانین کشــور، مثلا کمك به شــکل گیري 
نهادها و ســندیکاها و انجمن ها در بخش عمومي و 
تفویض اختیار به آنها راه خروج از احســاس ناتواني 

موجود را از بین خواهند برد. 
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معصومه اصغــری: نمونه هایی که در این ســال ها 
در نام گذاری معابر از آن ســوی بــام اصولگرایان و 
این ســوی بام اصلاح طلبان شــاهد بوده ایم، نشان 
می دهد ایــن تصمیم ها عموما عجلــه ای و فوریتی 
بیشــتر از آنکه برای حفظ احترام و شأن یک هنرمند، 
ورزشکار، نویسنده یا مسئول سیاسی بوده باشد، برای 
حفــظ جایگاه و تثبیت یک دیدگاه سیاســی و حزبی 
یا ســهم خواهی از شــهر به نفع همان دیدگاه بوده 

است.
زنــده یا مرده باشــید، چپ یا راســت، زن یا مرد، 
هنرمندی شــاخص یا ورزشــکاری بــا چندین مدال 
فرقی نــدارد، وقتی قرار اســت یک کوچــه در یک 
محلــه یا یک بزرگراه در پایتخــت را به نامتان بزنند، 
ممکن است به چالش هایی فراتر از آنچه فکرش را 
می کنید، کشیده شوید؛ پس چه بهتر که زنده نباشید 
تا دیگر درگیری برای این نام گذاری را نبینید. از سوی 
دیگر با آن دیدگاه غالبی که ســال ها در میان بسیاری 
از مســئولان و متصدیان امور به راه افتاد که «ملاک 
حال افراد اســت»، بسیاری از مسئولان به این نتیجه 
رســیدند که تغییرات در جامعه زیاد شــده و ممکن 
است فلان هنرمند مشــهور و معروف، فلان بازیکن 
مدال آور یا فلان مســئول قدیمی و باسابقه، فردایی 
کــه از آن خبر نداریــم، چرخش بر پاشــنه ای دیگر 
چرخید و دچار تحولات و تغییرات یا خبط و خطایی 
شد و دیگر نخواستند نام گذاری برای او داشته باشند. 
آن وقــت با میدان و اســتادیوم و خیابانی که به نام 
این افراد نام گذاری شده چه باید کرد؟ در نتیجه این 
تصمیم نانوشته به آیین نامه ای برای نام گذاری تبدیل 
شــد که هنرمند خوب و لایق نام گــذاری، هنرمند و 
ورزشکار و خلاصه نام آور مرده است؛ اما داستان این 
حساســیت برای نام گذاری برخی از افراد حتی بعد 
از مرگشــان هم ادامه داشت و آنهایی که تشخیص 
می دادند چه کســانی باید برایشــان نام گذاری شود، 
تشخیصشان بدون ســؤال از مردم، مبنی بر ضرورت 
ایــن نام گذاری نبود. نمونه های این اتفاق هم در این 
ســال ها زیاد بوده اســت؛ از نام گذاری یک کوچه که 
سال ها اسمش شــبنم بوده و اکنون می خواهند یک 
ردیف عدد برایش بگذارنــد تا نام گذاری خیابانی به 
نــام محمد مصدق که چند دهه نام گذاری اش طول 
کشید و دست آخر باید یک جریان به شورای پایتخت 
غلبه می کرد تا این نام گذاری محقق شــود و معلوم 
نیســت فردایی که این شورا نباشــد آن نام هم روی 
دیوار بماند. اختلاف درباره نام گذاری های مسئله دار 
در دوره قبلی شــورای شهر تهران هم وجود داشت؛ 

وقتی شــورا برای نام گذاری استاد کاظم معتمد نژاد 
پیشنهاد نام گذاری آورد و مهدی چمران قبول نکرد؛ 
چون این فرد در قید حیات بود و در نهایت هم وقتی 
این استاد ارتباطات فوت شــد، نام گذاری هم انجام 
شــد. دوفوریت های لحظه ای هم فقــط مربوط به 
این شــورا نیســتند و در دوره های قبلی هم یک باره 
در یک برگه امضا جمع می شــد تا اســم میدانی را 
تغییر دهنــد؛ مثل وقتی که فلکه های اول و ســوم 
تهرانپارس به ســجادیه و قمر بنی هاشم نام گذاری 
شدند؛ اما تنها یک نام علی السویه برای این موقعیت 
مکانی هســتند و مردم هنوز ایــن میدان ها را با نام 
قدیمی می شناســند و کاش آنهایی که در آن شورا و 
این شورا به دنبال نام گذاری های از سر تعیین تکلیف 
بــرای مردم و رفع تکلیف برای خودشــان هســتند، 
تجربه تاریخی نه چندان دور خیابان ها و میدان های 
قبل از انقلاب را جلوی رویشــان بگذارند و ببینند تا 

مردم نخواهند، نام آن مکان تغییر نمی کند.
حالا باید گفت همان قدر که برخی نام گذاری های 
جهت دار و غیرهمســو بــا نیاز شــهروندان در ۱۲ تا 
۱۴ ســال مسئولیتشان بر مدیریت شــهری ریشه دار 
نشــدند و نامی فرمالیته برای مردم شــدند، بسیاری 
از نام گذاری هــای اصلاح طلبــان در این شــورا هم 
آن گونه که شواهد نشان می دهد، تعهدی اجتماعی 
ندارند و بیشــتر برای جبران کمبود فضای سیاســی 
عملکردشــان اســت و به نظر می رســد لازم است 
به جــای عجلــه در نام گذاری برخــی معابر به نفع 
حوزه کاری شــان به دنبال جاانداختن و نهایی کردن 

این نام گذاری ها در میان مردم و دفاع از آن در برخی 
محافل باشند.

شــورای پنجم در اولین نام گذاری پر حاشیه خود 
به ســراغ نام گذاری خیابانی به نام «محمد مصدق» 
رفت. گام نســبتا بلندی که در چند دهه گذشته روی 
زمین مانده بود و پس از کش و قوس بســیار بالاخره 
خیابــان نه چندان معــروف «نفــت» در پایتخت به 
نــام او شــد؛ در حالی کــه مخالفان زیــادی روی این 
نام گــذاری اعتــراض داشــتند و چند بــاری تابلوی 
ایــن خیابان را هم پنهانی پایین آوردند و شــهرداری 
منطقــه بــر کار خود اصــرار کرد. در ایــن مدت هم 
اعضای کمیســیون فرهنگی و محیط زیست اسامی 
هنرمندان و نویســندگان و فعالان  محیط زیستی و... 
را برای نام گذاری مطرح کردند و حالا هم ورزشکاران 
معروف و البته فوت شــده ای مانند ناصر حجازی را 
مطــرح کردند. این نام گذاری های جدید را که در کنار 
نام گذاری هــای قبلی می گذاریم، بیشــتر این شــائبه 
سنگین می شود که سلیقه یا رفتار کردن عنصر اصلی 
در تعیین نام برای معابر شــهر تهران و همچنان هم 
همین عامل شرایط نام گذاری را تعیین می کند. انگار 
کوچه ها و معابر پایتخت محلی برای گرفتن سهم و 
حق و حتی انتقام از نبودن ها و نداشــته ها و... است 
و حالا قرار اســت هر گروه و جریان و حزب و تفکری 
به نحوی این کمبود را جبران کند و این سهم خواهی 
از شــریان های تهران بدون توجه به چپ و راست و 
اصولگرا و اصلاح طلب همچنان ادامه دارد؛ اما پس 
از مطرح شــدن نام نویســندگان و هنرمندان و افراد 

صاحب نــام در حوزه فرهنگ و هنر و ادبیات که چند 
نفر از آنها هنوز در قید حیات هســتند، واکنش ها به 
این نام گذاری ها باز هم در کانال حساســیت سیاسی 
بیشتر پیش رفت؛ یعنی به همان اندازه که شورا روی 
نام گذاری معبری به نام هنرمندی شــاخص و در قید 
حیات مانند محمد رضا شجریان تأکید کرد، مخالفان 
این نام گــذاری در خبرگزاری های فارس و تســنیم و 
روزنامــه کیهان به ایــن نام گذاری تاختنــد. مجتبی 
شــاکری، عضو شــورای چهارم و یکــی از متصدیان 
نا م گذاری در دوره قبل، گفت که «نام گذاری معابر به 
نام برخی چهره های ولنگار فرهنگی که حتی شــرح 
زندگی آنها به دلیــل تأثیر بد روی مخاطب قابل بیان 
نیست، توجیه ناپذیر اســت». او در عین حال گنجاندن 
نــام برخی چهره های بی اعتقاد به اســلام و مبانی و 
قانون اساسی جمهوری اســلامی در این فهرست را 
سؤال برانگیز خوانده و گفته است این حرکت آغازی 
است برای موج های بعدی نام گذاری های مسئله دار 
این چنینی؛ از این رو لازم اســت شــورای عالی انقلاب 
فرهنگی، کمیسیون فرهنگی مجلس، وزارت ارشاد و 
چهره های برجسته فرهنگی درباره این اقدام شورای 
پنجم واکنش نشــان دهند. مهدی چمــران، رئیس 
سابق شوراهای دوم، ســوم و چهارم شهر تهران که 
تأثیری مستقیم روی بســیاری از نام گذاری ها داشته، 
گفته است که شورای پنجم درگیر مسائل روز مردم و 
مشکلات نیست و آنها با نام گذاری برخی از خیابان ها 
به دنبال شو و پوشــاندن ضعف های خود هستند که 
البته مردم نیز این موارد را می دانند. او گفته است که 
در مصوبه اخیر شورای شهر تهران برخی از خیابان ها 
به نام برخی از افراد نام گذاری شده است که افرادی 
غیرارزشــی هســتند. در همین فاصله که نام گذاری 
معابر برای ۱۲ نویســنده و هنرمنــد و صاحب نام به 
تصویب رسیده و منتظریم این مصوبه با جانمایی ای 
که صورت گرفته، اجرائی شــود، زمزمه هایی درباره 
اجرا نشــدن برخــی از این موارد از جملــه نام گذاری 
معبری به نام محمد رضا شــجریان مطرح شــده که 
گویای فشارهای سیاســی و بیرون از مدیریت شهری 
برای این انتخاب اســت. این تغییر می تواند نمونه ای 
گویــا از شــیوه های مدیریــت نام گــذاری و مراحل 
جا انداختن آن در جامعه و فشارهای مختلف درباره 
آن و ســنگ محکی در ســایر نام گذاری ها باشد؛ اما 
همه اینها فارغ از شخصیت آن هنرمند است؛ چرا که 
بسیاری از این نام آوران و هنرمندان فارغ از این نام ها، 
در یاد مردم زنده هســتند و این میدان و معبر بیشــتر 

برای همان مسئولان و جریان و حزب مفید است.

نگاهی کوتاه به نام گذاری های اصولگرایان و اصلاح طلبان در مدیریت شهری

خیابانی برای سهم خواهی

سمیرا حسیني: هفته پیش بود که نمایندگان مجلس 
شورای اسلامی ایران کلیات طرح یک فوریتی «تشدید 
مجــازات اسیدپاشــی و حمایــت از بزه دیــدگان» را 
تصویب کردند. نمایندگان مجلس شــورای اســلامی 
در جلســه علنی ۳۰  اردیبهشــت با ۱۴۷ رأی موافق، 
۱۶ رأی مخالــف و چهــار رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ 
نماینده حاضر در جلســه علنی ماده یک طرح تشدید 
مجازات اسیدپاشــی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از 
آن را تصویب کردند. براســاس ایــن مصوبه هرکس 
عمدا با پاشــیدن اســید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی 
دیگــر با هر میزان غلظت موجــب جنایت بر نفس و 
عضو شــود، در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا 
ولی دم حســب  مورد با رعایت شــرایط مقرر در کتاب 
قصاص، به قصاص نفس یا عضو محکوم می شــود. 
همچنیــن مطابق با تبصره این ماده، ریختن اســید یا 
ســایر ترکیبات شــیمیایی روی فرد، فروبردن اعضای 
بــدن در درون اســید و اعمالــی نظیــر آن در حکم 
اسیدپاشــی اســت. نمایندگان مجلــس همچنین با 
پرداخت دیه اسیدپاشــی به بزه دیــدگان از بیت المال 
در صورت مرگ یــا فرار مرتکب جرم موافقت کردند. 
نمایندگان با ماده دو طرح تشدید مجازات اسیدپاشی 
و حمایــت از بزه دیــدگان ناشــی از آن، درخصوص 
شــرایط مجازات مرتکب جرم بــا ۱۵۸ رأی موافق، ۹ 
رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده 

حاضر در جلسه موافقت کردند. 
یکــی از معروف تریــن قربانیان اسیدپاشــی آمنه 
بهرامی اســت؛ دختری که توانست قصاص چشمش 
را از مجید موحد، کســی که رویش اسید پاشیده بود، 
بگیــرد اما در نهایــت عامل اسیدپاشــی را در لحظه 
قصاص چشــم هایش بخشــید. او به عنــوان یکی از 
مشــهورترین قربانیان اسیدپاشی، نســبت به اجرای 
قانــون جدید امیــدوار اســت. بهرامی به «شــرق» 
می گویــد: «چند هفته پیش بود که یکی از دوســتانم 
با من تماس گرفــت و از تصویب قوانین جدید درباره 
اسیدپاشــی خبــر داد. یک هفته بعــدازآن در خبر ها 
دیدم قربانیان اسیدپاشی به مجلس رفته اند و قانونی 
دربــاره متهمان اسیدپاشــی در مجلــس به تصویب 
رسیده است. قانون بسیار خوبی است؛ به شرط اینکه 
تبصره ای بــرای آن نگذارند که راه فراری برای مجرم 
باز بگذارد. در اخبار خواندم مجلس قانونی را تصویب 
کرده  اســت که فردی که اقدام به اسیدپاشی می کند، 
در صورت درخواســت فرد آســیب دیده یا ولی دم به 
قصاص نفس یا عضو و از جنبه عمومی جرم به پنج 
تا ۲۵ ســال زندان محکوم می شود، این حکم عادلانه 
اســت. البته از تعدادی از دوســتانم شنیدم برخی از 

قربانیان اسیدپاشــی که در مجلس حضور داشــتند، 
گفته  بودند این حکم غیرانســانی اســت. شنیدن این 
حرف برایم جالب بود. فردی که خودش با پاشــیدن 
اسید دچار آسیب دیدگی شدید شده  است، بگوید این 
حکم غیرانسانی اســت، که البته موافق این صحبت 
نیستم. خب کســی عمل غیر انســانی انجام ندهد تا 
چنین حکمي جلویش قرار نگیرد. اگر واقعا این حکم 
اجرا شــود، فردی کــه اقدام به این عمــل می کند، از 
ترس اینکه روزی این عمل روی خود او انجام شــود، 
می ترســد و احتمالا دســت به چنین کاری نمی زند».
به اعتقاد این قربانی اسیدپاشــی این قانون باید شامل 
قربانیان ســال های گذشــته نیز باشــد. او دراین باره 
می گویــد: «همه چیــز بســیار خوب پیش مــی رود و 
مجلس هم خوب عمل کرد اما بسیار دوست داشتم 
این قانون عطف به  ماســبق شــود و از قانون گذاران 
می خواهــم ایــن کار را در حق قربانیان اسیدپاشــی 
انجام دهد. اگر این اتفاق نیفتد من و افرادی مانند من 
خــارج از این قانون قرار می گیرنــد. افراد زیادی را در 
روستاها و شهرهای کوچک ایران می شناسم که حتی 
نمی دانند باید چه کار کنند؛ آنها زندگی های ســختی 
دارند، حتی هزینه درمانشــان را هم ندارند و کسی از 
آنها حمایت نمی کند».او در ادامه با بیان اینکه حکم 
عمومی مجرم پرونده من جدای از قصاص و پرداخت 
دیه، هفت ســال زندان به علاوه شش سال تبعید بود، 
افزود: سال ۸۳ روی صورتم اسیدپاشی شد و در سال 
۸۷ اولین بار در ایران حکم قصاص برای متهم پرونده 
گرفتــم. ابتدا به دلیل اینکه زن بودم حکم به قصاص 
یک چشــم داده شــد اما با پیگیری های وکیلم متهم 
پرونده من به قصاص دو چشم به علاوه دیه محکوم 
شــد که در ســال ۹۰ هنگامی که قرار بــود قصاص 
چشم انجام شود، متهم را بخشیدم. من نمی خواستم 
انتقام بگیرم اما درخواســت کردم دیه کامل چشم و 
اعضای ســوخته  بدنم را که حدود ۲۰۰ میلیون تومان 
بود پرداخت کنند که مورد قبول واقع شد. پس از آن 
برای ادامه درمان به اسپانیا رفتم که خبر دادند مجرم 
پرونده من آزاد شــده اســت».بهرامی این طور ادامه 
می دهد: «البته تا امروز نتوانســتم دیــه ام را دریافت 
کنــم تا چند ماه پیش هم پیگیر دریافت دیه ام بودم و 
هرکســی را که می توانست به من کمک کند، ملاقات 
کردم. درســت مانند زمانی که پیگیــر دریافت حکم 
قصاص برای متهم بودم؛ اما هنوز نتوانســته ام دیه ام 
را دریافت کنم. هزینه درمانم برعهده خودم اســت. 
در حال حاضر ۴۰۰ میلیون تومان به فامیل و دوستانم 
بدهکارم. هزینه تغییر پوست صورتم را دولت اسپانیا 
پرداخت کرد؛ اما درمان چشــمم برعهده خودم بود. 

زمان ریاســت جمهوری آقای خاتمــی و احمدی نژاد 
دولــت به من مقدار کمی کمــک مالی کرد. آن زمان 
یورو هــزارو ۴۰۰ تومان بود که بــه قیمت یوروی آن 
زمان جمعا حدود  ۱۰۵ میلیــون تومان به من کمک 
مالی شــد؛ البته هزینــه تغییر پوســت صورتم را نیز 
دولت اســپانیا پرداخت کرد».او همچنین درباره روند 
درمانش این طــور گفت: «تاکنــون ۳۰ عمل جراحی 
روی من انجام شــده اســت؛ عمل هــای جراحی که 
گاهی بیش از پنج ســاعت طول می کشید. کل پوست 
صورتم در اســپانیا عوض شــد، لبــم را ترمیم کردم، 
بینی ام را که کامل بسته شــده بود، عمل کردم؛ پس 
از این اتفاق دچار مشــکل تنفســی بسیار شدید شدم 
و شب ها با ماسک اکســیژن می خوابم. در حال حاضر 
داخل چــش چپم پروتز قــرار دارد. بــه دلیل اینکه 
برای درمان پول نداشــتم، چشم چپم بینایی اش را از 
دســت داد. علاوه بر مشــکلات داخلی بدنم به دلیل 
عمل های مکرر دچــار کم خونی شــدم».این قربانی 
اسیدپاشــی قصاص عضو را یک حکــم بازدارنده از 

ارتکاب جرم اسیدپاشی می داند و می گوید: «در اولین 
جلسه دادگاه مجید موحدی، متهم پرونده به قاضی 
گفت سه روز تمام از ساعت ۹ صبح تا پنج بعدازظهر 
جلوی شــرکت آمنه منتظرش بودم تــا او را ببینم و 
اسید را رویش بپاشــم. درنهایت هم حکم من اعدام 
اســت. نتوانستم خودم را بکشم، برای همین تصمیم 
گرفتم روی آمنه اسید بپاشم و بعد قانون من را اعدام 
کند. همان جا به قاضی گفتم اگر قانونی وجود داشت 
که متهم فکر می کرد پــس از ارتکاب به جرم همین 
اســید روی بــدن او ریخته می شــود، مطمئنم که او 
دست به چنین کاری نمی زد. آن زمان گفتند که اسید 
یک مایع فرّار اســت. نمی توان با پاشیدن اسید حکم 
قصاص را به درســتی و به همان میزانی که آســیب 
رســانده است، انجام دهند. نمی دانم مجرم پرونده ام 
در حال حاضر کجاســت. شاید همین الان در خانه اش 
نشسته باشــد. یک بار یکی از خبرنگاران اسپانیایی به 
خانه اش رفته بــود تا با او مصاحبه کند؛ اما او حاضر 

به گفت وگو نشده بود. من هم از او خبر ندارم».

قربانی اسیدپاشی در گفت وگو با «شرق»: 
کاش تصویب قانون تشدید مجازات اسیدپاشى عطف به ماسبق مى شد


